
نامرئی شدن، شدنی است؟ 
قابلیت‌های شگفت‌‌انگیز و غیرممکن مثل نامرئی شدن! 
احتمالا آرزوی بسیاری از ما از زمان کودکی بوده است. مثل 
متوقف کردن زمان وقتی که از تماشای »ساعت برنارد« به وجد 
می‌آمدیم و دلمان می‌خواست ما هم چنین ساعتی داشتیم 
و همه‌چیز و همه‌کس متوقف می‌شد به‌جز خودمان!  اینکه 
کسی ما را نبیند ظاهرا یک میل دیرینه و دیرپا و مشترک بین 
همه آدم‌هاست که حالا محققان چینی به صرافت افتاده 
و مدعی شده‌اند که نامرئی شدن دیگر غیرممکن نیست!  
آن‌ها می‌گویند ماده جدیدی ساخته‌اند که در سطح مولکولی 
براساس نور اطراف تغییر رنگ می‌دهد و شکل جدیدی از 
استتار را ایجاد می‌کند که می‌تواند به افراد کمک کند تا شبیه 
به آفتاب‌پرست با محیط اطراف خود یک‌رنگ و ‌نامرئی‌ 
شوند. تصور کنید که مانند یک آفتاب‌پرست بودید یا آن شنل 
جادویی »هری‌پاتر« را داشتید و می‌توانستید کاملا با محیط 
خود ترکیب شوید و هیچ ردی نیز از خود باقی نگذارید. ممکن 
است مانند یک داستان علمی تخیلی به نظر برسد، اما به لطف 
نوآوری پیشگامانه محققان چینی، این آرزوی قدیمی خیلی 

از ماها در کودکی، اکنون به واقعیت نزدیک‌تر شده است.

برای مطالعه متن کامل این 
خبر در دیجیاتو

کد را اسکن کنید. 
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 افتخاری فراتر از دانش
یادی از پروفسور سیدمحمدتقی فاطمی‌، پدر علوم ریاضی نوین ایران و از استادان برجسته دانشگاه فردوسی مشهد که 17 آذر سال1374 درگذشت​

ســال‌1295/ اصفهان
محمدتقــی بــا ســر تراشــیده، پیراهــن ســفید، 
بــا کــت زغال‌ســنگی گشــادی کــه دســت‌کم دو 
رگ‌تــر از قــواره لاغــر اوســت، پاشــنه  ســایز بز
گالش‌هایــش را ورمی‌کشــد و مهیــای رفتــن بــه 
دبیرســتان می‌شــود. مــادرش بــا یــک ســینی 
مســی قلمــکار، ایســتاده کنــار حــوض و دارد یــک 
کاســه چینــی گلــدار تمیــز را از آب پــر می‌کنــد. 
انگار بخواهد پسرش را راهی سفر دور و درازی 
کنــد، دانه‌هــای اســپند را تــوی مشــتش می‌گیــرد و چنــد بــاری 
دور ســر محمدتقــی می‌چرخانــد و همین‌طــور زیرلــب چیزهایــی 
می‌گویــد: »لاحــول و لاقــوه الا بــالله العلــی العظیــم...« بعــد می‌ریــزد 
ــوات می‌فرســتد. محمدتقــی را  روی زغــال داغ و تنــد و تنــد صل
جــور دیگــری دوســت دارد. از همــان کودکــی تــا حــالا کــه نوجــوان 
ســیزده چهــارده ســاله‌ای شــده، همین‌قــدر آرام و بــی‌آزار بــوده 
اســت. می‌نشســت پــای ســجاده نمــاز مــادر و بــا چشــم‌های گــرد 
کنجــکاو، دقایــق طولانــی بــه حرکــت تســبیح بیــن انگشــت‌های 
مــادر نــگاه می‌کــرد. شــش ســال هــم نداشــت کــه شــروع کــرد بــه 
خوانــدن قــرآن. منــزل پــدری محمدتقــی، اولیــن کلاس درس 
زندگــی‌اش بــود. فاطمی‌‌هــای نائیــن، خانــدان خوش‌نامــی‌ 
ــواده‌اش  ــی و خان ــب محمدتق ــد. اصل‌و‌نس ــان بودن ــوی اصفه ت
غ از اینکــه دســت آخــر  می‌رســید بــه قاضــی نورالهــدی و فــار
محمدتقــی رو بــه کــدام سرنوشــت حرکــت کنــد، ملــزم بــود فارســی 
و عربی و تعلیمات مذهبی‌اش را تمام کند بعد، از در این خانه 
بــرود ســمت آینــده‌اش. حــالا کــه ریشــه‌های اصالــت خانوادگــی 
در وجــود محمدتقــی قــرص و محکــم شــده بــود، می‌توانســت از 
در چوبــی خانــه بــرود ســمت مدرســه. جایــی کــه تــا چنــد ســال 
بعــد معلــوم می‌شــد ســر از حجره‌هــای بازارچه‌هــای اصفهــان 
درمــی‌آورد یــا تحصیــات عالیــه و علــوم فنــی. محمدتقــی دو ســه 
بــاری از زیــر قــرآن عبــور کــرد. مــادرش بوســه‌ای بــه پیشــانی‌اش 
گذاشــت و چنــد قــدم دورتــر کــه شــد، کاســه آب را ریخــت پشــت 
ســرش. او همــه چیــز را ســپرده بــود دســت خــدا و یقیــن داشــت 

سرنوشــت روشــنی در انتظــار اوســت.

ســال‌1306/ تهران
چمـــدان محمدتقـــی میـــان باقـــی محصـــان اعزامـــی‌ بـــه فرانســـه، 
از همـــه ســـنگین‌تر اســـت. هرچـــه می‌گوینـــد آنجـــا تمـــام امکانـــات 
فراهـــم اســـت و می‌شـــود بـــار خـــود را ســـبک کنیـــد، همین‌طـــور 
ســـفت دو دســـتش را دور چمدان حلقه کرده و اجازه نمی‌دهد 
کســـی آن را از او جـــدا کنـــد. محمدتقـــی تـــوی چمـــدان ســـفرش 
چیزهـــای زیـــادی نـــدارد، امـــا دم آخـــری مـــادرش چیـــزی بـــا او 
همـــراه کـــرد کـــه بـــا اولیـــن نـــگاه، عاشـــقش شـــد. نـــه خوردنی‌هـــای 
ـــا حتـــی  هوس‌انگیـــز زادگاهـــش بـــود، نـــه مشـــت مشـــت تنقـــات ‌ی
کـــه حـــرف رفتـــن  کیســـه‌های پـــول. مـــادرش از همـــان روزی 
محمدتقـــی آمـــد وســـط، نـــه ابـــرو درهـــم کشـــید نـــه رو تـــرش 
کـــرد. فقـــط آرام و بی‌صـــدا رفـــت پیـــش یکـــی از بانـــوان قالیبـــاف 

نایینـــی و در گوشـــش چیـــزی گفـــت. چنـــد مـــاه بعـــد نتیجـــه شـــد 
قالیچـــه کوچکـــی در قواره‌هـــای یـــک ســـجاده بـــا نقـــوش اصیـــل 
ـــه از تار‌و‌پـــودش، عطـــر هـــل و طـــراوت شـــکوفه‌های  ـــی ک اصفهان
بـــادام مـــی‌زد بیـــرون. محمدتقـــی عیـــن آن شـــش ســـالی را کـــه در 
ـــد.  ـــا نش ـــازش قض ـــده نم ـــک وع ـــد، ی ـــل ش ـــغول تحصی ـــس مش پاری
موعـــد هـــر اقامـــه‌ای کـــه می‌رســـید، بی‌اختیـــار کشـــیده می‌شـــد 
ســـمت قالیچـــه و همیـــن کـــه صـــورت بـــه تار‌و‌پـــودش می‌گذاشـــت، 
انـــگار مثـــل بچگی‌هـــا تـــوی چـــادر نمـــاز مـــادرش خســـتگی در 
می‌کـــرد. روزی کـــه بـــه ایـــران برگشـــت، تـــوی چمدانـــش چیـــز 
بیشـــتری نداشـــت جـــز همـــان قالیچـــه و البتـــه مـــدرک درجـــه 
پروفســـوری ریاضیـــات از دانشســـرای عالـــی پاریـــس. او تنهـــا 
غ‌التحصیـــل از ایـــن مرکـــز آموزشـــی بـــود کـــه بـــا رتبـــه  ایرانـــی فار

ممتـــاز بـــه خانـــه برمی‌گشـــت.

ســال 1313/ تهران
گــذر محمدتقــی دیگــر بــه اصفهــان نیفتــاد. می‌رفــت و می‌‌آمــد 
امــا زار‌و‌زندگــی‌اش تهــران بــود. شــده بــود مــدرس دروس ریاضــی 
و مکانیک در دبیرستان نظام و بعدتر هم دانشسرای عالی تهران. 
ــود کــه ســال‌1313 بالاخــره به‌همــراه  جمعــی  همیــن حین‌و‌بیــن ب

از همکارانــش دانشــکده فنــی را در دانشــگاه تهــران افتتــاح کردنــد. 
آن روز جــای مــادرش خالــی بــود تــا بــا همــان ســینی مســی قلمــکار 
اصفهانــی بیایــد ســر در ورودی دانشــکده و قــل اعــوذ بخوانــد. حــالا 
دیگــر محمدتقــی‌اش شــده بــود اســتاد دانشــگاه و همــان نوجوانــی 
کــه تــا دیــروز بــا آن پیراهن‌هــای گشــاد ســفید بــه مدرســه می‌رفــت، 
داشــت کتاب‌هــای درســی مــدارس و دانشــگاه‌ها را تألیــف می‌کــرد. 
چیــزی نزدیــک بــه 26جلــد کتــاب در موضوعــات جبــر و هندســه و 
این‌طــور چیزهــا، امــا بالاخــره فصــل بازنشســتگی محمدتقــی هــم 

فــرا رســید و دیگــر در تهــران کاری نداشــت.

ســال 1347/ مشــهد
ــا می‌‌مانــد تهــران و از روزگار خــوش  ــود‌ ی هــر کــس دیگــری کــه ب
بازنشســتگی لــذت می‌بــرد، یــا برمی‌گشــت زادگاهــش تــا در جمــع 
بســتگان، باقــی عمــرش را ســپری کنــد، امــا مقصــد دکتــر فاطمــی‌ 
جــای دیگــری بــود. او حــالا بــا چمدانــی دیگــر، پایتخــت را بــه 
ــی  ــار دلتنگ ــه هرب ــمتی ک ــان س ــرد. هم ــرک می‌ک ــهد ت ــد مش مقص
راه نفســش را تنــگ می‌کــرد، برمی‌گشــت ســمت مشــرق ایــران، 
دســتی بــه ســینه می‌گذاشــت و بــا چانــه‌ای کــه می‌لرزیــد‌ رو بــه 
ــری  ــچ کار دیگ ــر هی ــگار دیگ ــالا ان ــی‌داد. او ح ــام م ــید س خورش
در ایــن دنیــا نداشــت جــز همســایگی بــا ســلطان خراســان. 
بــا ایــن حــال اقامتــش در مشــهد، خــون تــازه‌ای در رگ‌هــای 
کــه بــا آغــوش بــاز بــه  دانشــگاه فردوســی بــود. مشــهدی‌ها 
اســتقبال از او رفتــه بودنــد، حــالا کرســی مدیریــت گــروه ریاضــی 
دانشــگاه فردوســی را تقدیــم اســتاد کــرده بودنــد و بــار دیگــر از 
او می‌خواســتند تــا بــه کلاس‌هــای درس برگــردد. ســرانجام بعــد 
از 45ســال خدمــات دل‌ســوزانه پروفســور فاطمــی‌ در تهــران و 
)1369( از او  مشــهد در بیســت‌و‌دومین کنفرانــس ریاضــی کشــور
بــا عنــوان »پــدر علــوم ریاضــی نویــن ایــران« تجلیــل شــد، امــا آنچــه 
بیش از هرچیز او را بر ســر شــوق می‌‌آورد، فیض خدمت در حرم 
مطهــر رضــوی بــود. آن‌چنــان کــه هرجــا می‌نشســت می‌گفــت: 
‌خدمــت بــه امــام رضــا‌)ع( از افتخــارات مــن اســت.‌ ســرانجام 17آذر 
ســال‌1374 بــود کــه پروفســور ســیدمحمدتقی فاطمــی‌ از دنیــا 
رفــت و بــا عنــوان یکــی از خادمــان افتخــاری آســتان مطهــر رضوی 

ک ســپرده شــد. در جــوار مرقــد مطهــر امــام رئــوف بــه خــا
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 برخی‌هایمان در ‌خودزنی‌ رکورد می‌زنیم. در 
حوزه‌های مختلف چنین کارنامه‌ای داریم. یکی 
از مهم‌ترین آن‌ها قضیه جنگ تحمیلی است. 
کم از زبان‌های مختلف نشنیده و از قلم‌های 
گون نخوانده‌ایم که در مسئله آغاز جنگ،  گونا
برخلاف آشکاری و وضوح کاملِ مسئله، انگشت 
اتهام به سوی خود برمی‌گردانند. این مسئله، 
که همین امروز  حرف گذشته‌های دور نیست 
هم شنیده می‌آید و خوانده نیز هم. نمی‌خواهم 
به بازخوانی گفته‌هایشان بپردازیم که سبک‌تر و 
بی‌مایه‌تر از آن است که کلمات را حرامِ پرداختن 
به آن بکنیم. اینان را به پرونده درگیری‌های عراق 
علیه ایران در رژیم سابق ارجاع می‌دهیم و به نامه 
خاویر‌پرزدکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل که با 
انتشار گزارشی اعلام کرد ‌ رژیم بعث عراق در روز ۲۲ 
ک  سپتامبر سال ۱۹۸۰ )۳۱ شهریور ۱۳۵۹( به خا
ایران تجاوز کرد.‌ این اقدام سازمان ملل و معرفی 
رسمی عراق به عنوان آغازگر جنگ تأییدی جهانی 

بر حقانیت ایران در دفاع از خود به شمار 
می‌رود. مهم‌ترین مسئله‌ای که باید بدان 
توجه کرد و امروز هم به آن‌ توجه داد‌ این 
است که این گزارش سازمان ملل به‌طور 
طبیعی عراق را ملزم به پرداخت غرامت 
می‌داند‌. این اقدام سازمان ملل پس از 
تلاش‌های مداوم سیاسی مقام‌های ایران 
روی داد و یک پیروزی بزرگ برای ایران 
به‌شمار می‌رود زیرا حقانیت ایران را در 

جهان و برای جامعه جهانی اثبات کرد. گزارش 
دبیرکل وقت سازمان ملل، برهانِ قاطع است 
برای حقانیت ما و ابطال پندارهایی که انگشت 
به سوی خود می‌چرخاند. برای جواب، این گزارش 
گر در خانه عقلِ آدمی  همان یک حرف است که ا
کَس باشد، بَس خواهد بود. اما اینجا یک مسئله 
ح می‌شود؛ غرامت. غرامتی که بنا بر  دیگر مطر

معاهدات بین‌المللی برعهده آغازگرِ جنگ 
است. این را باید به جد از مسئولان محترم 
گر  پرسید که چه کرده‌اند در این موضوع؟ ا
کار تا کجا  پیگیری شده است بفرمایند 
گر نه، چرا؟ به هرحال  پیش رفته است. ا
این طلبی است که ما داریم. دنیا هم در 
گر از این نوع  وصول طلب خود به‌ویژه ا
باشد، نه‌تنها تعلل نمی‌کند که با تسریع در 
ماجرا، زودتر به حق خود می‌رسد. کویت، 
همان اول غرامت خود را مطالبه و وصول کرد، اما 
ما بی‌خبریم از اینکه چه شد. البته در سال‌های 
اخیر گروه‌هایی مطالبه‌گر در میان رزمندگان دفاع 
مقدس شکل گرفته است که با جمع‌آوری امضا از 
زخم‌خوردگان جنایاتِ رژیم بعثی عراق، به مطالبه 
حق می‌پردازند. این گروه‌های مردم‌نهاد معلوم 
نیست بتوانند کار را به سامان برسانند. می‌طلبد 

تا با رفتار سازمانی به ماجرا پرداخته شود. به هر 
حال این هم بخشی از بیت‌المال است. همه 
ما هم نسبت به آن حساسیم. نسبت به ریال 
به ریالی که باید بیاید، اما به هر دلیل که نیاید 
مسئولیم چنان‌که نسبت به ریال به ریالی که برود 
باز مسئولیت مشترک داریم. ما خود را باورمندان 
گردان مکتب علوی می‌دانیم که  و بالاتر از آن شا
کابین زنان شده بود تردید  گر  گرفتن حق ا در 
نمی‌کرد. در برابر دستِ دراز عقیل، برادرش، 
هم آهنِ گداخته پیش می‌آورد. این یعنی همه 
چیز حساب‌کتاب دارد. هم ریالی که باید بیاید 
و هم ریالی که می‌رود. هر دو سوی ماجرا هم به 
اطلاع مردم می‌رسد. هم آن حقوقی که استیفا 
خواهد شد را امام به بانگ بلند بیان می‌فرماید 
گداخته و دست عقیل به  و هم حکایت آهن 
گوش همه می‌رسد. امروز هم به همین مرام باید 
کرد.   مدار سیاست داخلی و خارجی را تنظیم 

یا علی!

کوچه 

 

 

هزینـه جابه‌جایـی درون شـهری بیمـار بـا آمبولانـس خصوصـی بـالای دو 
میلیون و برون‌شـهری تـا 35 میلیون تومان هـم تخمین زده می‌شـود. طبق 
تعرفـه وزارت بهداشـت  هزینـه هـای آمبولانس عمومـی تقریبـا نصف این 

مبلغ اسـت.

منبع: شهرآرا 
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امام علی‌)ع(‌: 

جود الولاة بفی‌ء‌المسلمین، جور و ختر.
بخشش نابجای حکمرانان از اموال عمومی 

مسلمانان، ستم و خیانت است. 
میزان الحکمة، ج 10، ص .745
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نظیر: 
گار بیهوده چیست؟ گله از روز

هرچه برماست هم ز کرده ماست

چکامه 

رضا جنگی

پروژه هنری بلندمدت »استتار« اثر هنرمند چینی، لیو بولین‌)liu bolin( که به مرد نامرئی شهرت دارد، یکی از آثار جنجالی سال‌های 
اخیر دنیای هنر به‌شمار می‌آید و همچنان نگاه بسیاری را به خود جلب می‌کند. این هنرمند ‌‌51ساله‌ با نقاشی روی بدن،خودش را شبیه 
به محیط می‌کند، تا جایی که در بسیاری از  عکس‌هایی که از پروژه هنری‌اش‌ثبت شده‌، تشخیص دادن حضورش در مکان‌هایی که او 

انتخاب کرده، برای بیننده بسیار دشوار است.

نمایـــی از ســـنگ مـــزار
خادم‌الرضا)ع( 

وفسور  پر
ســـیدمحمدتقی 
فاطمـــی‌ در جـــوار 

بـــارگاه مطهـــر رضوی

ریال به ریال بیت‌المال حساب‌کتاب دارد

مرد نامرئی هنوز پیداست


